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سؤالی در بحث جبر و اختیار دارم: از آنجایی که خداوند متعال بر همه چیز دانای مطلق است، 
لذا بر آینده و رفتار انسان و کارها و تصمیم های او نیز آگاهی دارد و می داند که عاقبت او چیست، 
می داند اعمال او چگونه خواهد بود و در نهایت می داند که بهشت نصیبش می گردد یا دوزخ؛ پس 
انسان چگونه اختیار دارد؟ و چه لزومی دارد که خداوند به او مهلت دهد تا در دنیا آن اعمال را انجام 

دهد در صورتی که خود بدانچه انسان انجام خواهد داد احاطه کامل دارد؟

و اینکه قدرت اختیار را خداوند به انسان داده است و انسان هم با همین اختیار می تواند تصمیم 
او  به  خداوند  که  است  اختیاری  قدرت  همان  به  توجه  با  بگیرد،  تصمیمی  هر  انسان  لذا  بگیرد، 
عطا کرده؛ پس در واقع نمی توان او را مسئول کارهای خود دانست، چون از همان نیرویی برای 
تصمیم گیری استفاده کرده که خداوند به او عطا کرده. پس چگونه است که برای او قدرت اختیاری 

با محوریت خود انسان، در نظر گرفته می شود؟

برادر ارجمند!

لطفاًً به نکات زیر توجّّه فرمایید:

۱ . پرسش شما مبتنی بر یک تناقض و یک پیش فرض غلط است؛ زیرا علم خداوند به اعمال 
وجود  او  عاقبت  و  اعمال  که  صورتی  در  و  اوست  عاقبت  و  اعمال  وجود  بر  فرع  انسان،  عاقبت  و 
نیابد، علم خداوند به آن معنا ندارد! به عبارت دیگر، اگر خداوند می داند که اعمال و عاقبت انسان 
چیست، چگونه ممکن است که او را نیافریند؟! در حالی که اگر او را نیافریند، اعمال و عاقبتی برای 
او وجود ندارد تا علم خداوند به آن تعلّّق گیرد و روشن است که علم خداوند به معدوم بی معناست؛ 
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او معنا ندارد و قدرت خداوند  به اعمال و عاقبت  انسان به خاطر علم  نیافریدن  همچنانکه 
و  اعمال  به  خداوند  علم  که  می شود  دانسته  اینجا  از  نمی گیرد.  تعلّّق  بی معنا  چیزی  به 
عاقبت انسان، با اختیار انسان منافاتی ندارد؛ زیرا به معنای آن نیست که انسان نمی تواند 
اختیار  عاقبتی  و  اعمال  هر  که  معناست  این  به  بل  کند،  اختیار  را  خود  عاقبت  و  اعمال 
فاصله است؛ همچنانکه  آسمان  تا  زمین  از  دو،  این  میان  و  بوده  معلوم  برای خداوند  کند، 
به  را  آنان  بی آنکه  دارید،  آگاهی  عاقبت گذشتگان  و  اعمال  برخی  از  مثال، شما  به عنوان 
هیچ  »جبر«  و  »علم«  میان  بنابراین،  باشید!  خرسند  آن  از  حتّّی  یا  باشید  کرده  مجبور  آن 
چنانکه  است؛  مانده  پوشیده  جبرگرایان  بر  که  است  نکته‌ای  این  و  ندارد  وجود  ارتباطی 

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

»سََمِِعْْتُُ الْْمََنْْصُُورََ يََقُُولُُ: لََعََنََ اللََّهُُ الْْمُُجََبِِّرََةََ! خََلََطُُوا بََيْْنََ الْْعِِلْْمِِ وََالْْجََبْْرِِ وََإِِنََّ مََا بََيْْنََهُُمََا 
جبرگرایان  خداوند  می فرماید:  منصور  »شنیدم  رْْضِِ«1؛ 

َ وََالْأَ� السََّمََاءِِ  بََيْْنََ  مِِمََّا  بْْعََدُُ 
َ
أَ

از  دو  آن  میان  فاصله ی  که  حالی  در  کردند،  خلط  جبر  و  علم  میان  کند!  لعنت  را 
فاصله ی میان آسمان و زمین بیشتر است!«.

۲ . تردیدی نیست که خداوند انسان را اختیار بخشیده و با این حال، او نسبت به اعمال 
آن »عقل«  بر  افزون  بلکه  نبخشیده،  اختیار  را  او  تنها  است؛ چراکه خداوند  خویش مسؤول 
عبارت  به  اوست.  »مسؤولیّّت«  مبنای  و  زیان  و  سود  دهنده‌ی  تمییز  »عقل«  و  بخشیده  نیز 
عقل  با  تا  است  بخشیده  عقل  دیگر  سوی  از  و  اختیار  سو  یک  از  را  انسان  خداوند  دیگر، 
از طریق آن دو  و  را »کتاب« و »خلیفه« داده  او  از اختیارش استفاده کند؛ همچنانکه  خود 
آن  از  یک  هر  تا  است،  ساخته  آشنا  شقاوتش  و  سعادت  اسباب  با  و  فرموده  »نهی«  و  »امر« 
الرُُّشْْدُُ  تََبََيََّنََ  قََدْْ   ۖ الدِِّنِِيۖ  فِِي  إِِكْْرََاهََ  لَاا  است:  فرموده  چنانکه  کند؛  انتخاب  آگاهی  با  را  دو 
فرموده  و  است«  شده  آشکار  نادرست  از  درست  نیست،  اکراهی  دین  »در  الْْغََي2ِِّ؛  مِِنََ 
او نشان دادیم، اگر خواهد  كََفُُورًًا3؛ »ما راه را به  وََإِِمََّا  إِِمََّا شََاكِِرًًا  السََّبِِلََي  هََدََيْْنََاهُُ  إِِنََّا  است: 
برای  او  توانایی  معنای  به  انسان  اختیار  بنابراین،  ناسپاس«.  اگر خواهد  و  باشد  سپاس گزار 
انجام یک کار -هر چند داده‌ی خداوند است- مسؤولیت او را سلب نمی کند؛ زیرا به معنای 
آن داده‌ی خداوند است انجام  برای  توانایی‌اش  مانند  نیز است که  آن  ترک  برای  او   توانایی 

1 . گفتار ۱۳۲، فقره ی ۱
2 . البقرة/ ۲۵۶

3 . الإنسان/ ۳
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اینجا  از  است.  »شرع«  و  »عقل«  با  مطابق  آن-  ترک  یا  -انجام  یکی  انتخاب  به  مکلّّف  او  و 
»تشریعی« مجبور است؛ چراکه  از حیث  و  »تکوینی« مختار  از حیث  او  که  دانسته می شود 
انتخاب  جز  چاره‌ای  سعادت  برای  او  و  است  نادرست  انتخاب  قهری  و  وضعی  اثر  شقاوت 
مراد علامه  این  و  است  انتخاب  به  بودن مجبور  انسان  اقتضای  به  ندارد؛ همچنانکه  درست 
راه  تا  واگذار  را  تعالی است که می فرماید: »پس مردم  الله  منصور هاشمی خراسانی حفظه 

خویش را انتخاب کنند؛ چراکه آنان را گزیری از انتخاب نخواهد بود«1.

سوالی که بنده داشتم این است که خضر علیه السلام آن کودک را به چه دلیل کشت اگر علم 
خداوند به چیزی که خلق نشده است تعلّّق نمی گیرد؟

خلق  که  چیزی  به  خداوند  »علم  است:  نشده  گفته  فوق  پاسخ  در  بفرمایید.  دقّّت  لطفاًً 
است  نشده  خلق  که  چیزی  به  خداوند  علم  شک  بدون  زیرا  نمی گیرد«؛  تعلّّق  است  نشده 
و  گذشته  در  شده  خلق  چیزهای  به  که  طور  همان  می گیرد؛  تعلّّق  شد  خواهد  خلق  ولی 
شد  نخواهد  خلق  که  چیزی  به  خداوند  »علم  است:  شده  گفته  بل  می گیرد؛  تعلّّق  حال، 
نبوده  که  چیزی  زیرا  است؛  بسیاری  فرق  دو  این  میان  که  است  روشن  و  نمی گیرد«  تعلّّق 
است و نخواهد بود، »معدوم مطلق« است و علم خداوند به »معدوم مطلق« معنا ندارد؛ با 
شََيْْءٍٍ  بِِكُُلِِّ  وََهُُوََ  تعلّّق می گیرد؛ چنانکه فرموده است:  به هر چیزی  او  اینکه علم  به  توجّّه 
همچنانکه  نیست؛  چیزی  مطلق«  »معدوم  ولی  است«،  عالم  چیزی  هر  به  او  »و  عََلِِمٌٌي2؛ 
را  آن  تا حدّّی که می توان  تناقض است،  بود،  آینده نخواهد  آینده که در  به چیزی در  علم 
است  نامه‌ای  از  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  مراد  این  و  نامید  جهل 

که یکی از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

1 . نامه ی ۲
2 . البقرة/ ۲۹

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

نویسنده: علیپرسش فرعی 1 

پاسخ به پرسش فرعی 1	                                          تاريخ: 1403/11/25
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لُُهُُ: هََلْْ يََعْْلََمُُ اللََّهُُ تََعََالََى مََا يََكُُونُُ وََمََا لَاا يََكُُونُُ إِِلََى يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ؟ 
َ
سْْأَ

َ
»كََتََبْْتُُ إِِلََى الْْمََنْْصُُورِِ أَ

مََّا مََا لَاا يََكُُونُُ 
َ
فََكََتََبََ لِِي عََلََى ذََيْْلِِ كِِتََابِِي: إِِنََّ اللََّهََ يََعْْلََمُُ مََا كََانََ وََمََا يََكُُونُُ إِِلََى يََوْْمِِ الْْقِِيََامََةِِ وََأَ

فََكََيْْفََ يُُعْْلََمُُ؟!«1؛ »برای منصور نوشتم و از او پرسیدم: آیا خداوند بلندمرتبه هر چیزی 
که خواهد بود و هر چیزی که نخواهد بود تا روز قیامت را می داند؟ پس برای من در ذیل 
نامه ام نوشت: هرآینه خداوند هر چیزی که بوده است و هر چیزی که خواهد بود تا روز 

قیامت را می داند و امّّا چیزی که نخواهد بود، پس چگونه دانسته شود؟!«.

از اینجا دانسته می شود که علم خداوند به »معدوم مطلق« معنا ندارد و این محدودیّّتی برای علم 
او محسوب نمی شود؛ همچنانکه منافی با سخن او درباره ی عمل خضر علیه السّّلام نیست؛ زیرا 
نوجوان کشته شده توسّّط خضر علیه السّّلام »معدوم مطلق« نبود، بلکه بالفعل وجود داشت و تبعاًً 
»ترس« از آینده ی او با توجّّه به اسباب، مدّّقمات و مقتضیات »طغیان« و »کفر« در او ممکن بود. 
مُُالَا  مََّا الْْغُُ

َ
توضیح آنکه خداوند در توجیه قتل نوجوان توسّّط خضر علیه السّّلام فرموده است: وََأَ

نْْ يُُرْْهِِقََهُُمََا طُُغْْيََانًًا وََكُُفْْرًًا2؛ »و امّّا آن نوجوان پدر و مادرش مؤمن 
َ
بََوََاهُُ مُُؤْْمِِنََيْْنِِ فََخََشِِنََيا أَ

َ
فََكََانََ أَ

بودند، پس ترسیدیم که آن دو را به طغیان و کفر بکشاند« و این »ترس« ناشی از علم خداوند به 
آینده ی نوجوان نبود؛ زیرا با وجود قتل نوجوان توسّّط خضر علیه السّّلام آینده ای برای او وجود 
نداشت تا برای خداوند معلوم باشد، بل ناشی از علم خداوند به حال فعلی او بود که مقتضی 
طغیان و کفرش در آینده بود؛ مانند علم کشاورز به جوانه ی خاری در خاک، آب، هوا و آفتاب که 
مقتضی تبدیل شدن آن به بوته ای بزرگ در آینده است و همین او را »می ترساند« و به کندن آن 
با هدف »پیشگیری« و »سدّّ ذریعه« وا می دارد و این کاری عقلایی و مالکانه از باب سخن سعدی 

است که گفته است:

درختی که اکنون گرفتست پای

به نیروی شخصی برآید ز جای

و گر همچنان روزگاری هلی

به گردونش از بیخ بر نگسلی

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!

1 . گفتار ۱۳۲، فقره ی ۲	
2 . الکهف/ ۸۰

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8968/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8968/


www.alkhorasani.com

6

از اینجا دانسته می شود که علم خداوند به عاقبت یک انسان نمی تواند مانع از ایجاد او یا 
سبب إعدامش پس از ایجادش شود، ولی علم خداوند به وضعیّّت موجود او -هرگاه مقتضی 
سوء عاقبت او باشد- می تواند سبب إعدام او پس از ایجادش شود؛ جز آنکه این إعدام او از 
او  با اختیار  از سوی دیگر  و  از سوء عاقبت اوست  با هدف پیشگیری  یک سو کاری رحمانی 
منافاتی ندارد؛ زیرا او خود با انجام اعمالی صالح در کنار اسباب، مدّّقمات و مقتضیات شقاوت 
-از باب خََلََطُُوا عََمََالًا صََالِِحًًا وََآخََرََ سََيِِّئًًا1- مستحقّّ مرگ پیش از شقاوت یا پیش از شقاوتِِ 
بیشتر می شود و با این وصف، بعید نیست که بسیاری از مرگ های انسان ها خصوصاًً در سنین 
جوانی از همین باب باشد؛ چنانکه قتل نوجوان توسّّط خضر علیه السّّلام از همین باب بود و 
-با لحاظ مأمور بودن آن حضرت از جانب خداوند- با مرگ او به سبب حادثه‌ای طبیعی تفاوتی 
نداشت و این مراد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی از حکمتی است که یکی 

از یارانمان ما را از آن خبر داد، گفت:

لََةًً! قََالََ: سََلْْ! قُُلْْتُُ: هََلْْ يََجُُوزُُ الْْقِِصََاصُُ قََبْْلََ الْْجِِنََايََةِِ؟ 
َ
»قُُلْْتُُ لِِلْْمََنْْصُُورِِ: إِِنََّ لِِي مََسْْأَ

مََالَا؟! قََالََ: مََا كََانََ ذََلِِكََ قِِصََاصًًا،  مُُالَا الْْغُُ ، قُُلْْتُُ: فََلِِمََاذََا قََتََلََ الْْخِِضْْرُُ عََلََيْْهِِ السََّ قََالََ: لَاا
يْْتََ لََوْْ قََتََلََهُُ اللََّهُُ 

َ
رََأَ

َ
نْْ يََشْْقََوْْا! ثُُمََّ قََالََ: أَ

َ
بََوََيْْهِِ قََبْْلََ أَ

َ
مِِالَا وََأَ إِِنََّمََا كََانََ رََحْْمََةًً مِِنََ اللََّهِِ سََبََقََتْْ لِِلْْغُُ

 ، كََانََ يُُسْْئََلُُ عََنْْ ذََلِِكََ؟! قُُلْْتُُ: لَاا
َ
وْْ سََقْْمٍٍ أَ

َ
وْْ هََدْْمٍٍ أَ

َ
وْْ حََرْْقٍٍ أَ

َ
سْْبََابِِ كََغََرْْقٍٍ أَ

َ بِِسََبََبٍٍ مِِنََ الْأَ�
لْْفََ 

َ
سْْبََابِِ وََإِِنََّ اللََّهََ لََيََقْْتُُلُُ فِِي كُُلِِّ يََوْْمٍٍ أَ

َ مُُالَا سََبََبًًا مِِنََ الْأَ� قََالََ: إِِنََّمََا كََانََ الْْخِِضْْرُُ عََلََيْْهِِ السََّ
الْْخِِضْْرُُ  نََطََقََ  مََا  بِِمِِثْْلِِ  لََنََطََقُُوا  سْْبََابََ 

َ نْْطََقََ الْأَ�
َ
أَ نََّهُُ 

َ
أَ وََلََوْْ  مََالَا  الْْغُُ ذََلِِكََ  قََتََلََ  مََا  لِِمِِثْْلِِ  مٍٍالَا  غُُ

صْْبُُعِِهِِ 
ُ
بِِأُ شََارََ 

َ
فََأَ عْْلََى! 

َ الْأَ�  ِ
الْْمََلَإِ� مِِنََ  نََّكََ 

َ
كََأَ قََطُُّ  مِِثْْلََكََ  يْْتُُ 

َ
رََأَ مََا  وََاللََّهِِ  قُُلْْتُُ:  مُُالَا!  السََّ عََلََيْْهِِ 

إِِلََى فِِهِِي يََعْْنِِي اسْْكُُتْْ فََسََكََتُُّ«2؛ »به منصور گفتم: برای من سؤالی هست! فرمود: 
بپرس! گفتم: آیا قصاص قبل از جنایت رواست؟ فرمود: نه، گفتم: پس چرا خضر 
علیه السّّلام نوجوان را کشت؟! فرمود: آن قصاص نبود، آن تنها رحمتی از جانب 
بدبخت  آنکه  از  پیش  گرفت  سبقت  مادرش  و  پدر  و  نوجوان  برای  که  بود  خداوند 
شوند! سپس فرمود: به نظرت اگر خداوند او را با سببی از اسباب مانند غرق شدگی 
می شد؟ سؤال  او  از  آن  درباره‌ی  آیا  می کشت،  بیماری  یا  ویرانی  یا  آتش سوزی   یا 

1 . التّّوبة/ ۱۰۲
2 . گفتار ۱۱۰

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8107/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8107/
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گفتم: نه، فرمود: خضر علیه السّّلام تنها سببی از اسباب بود و هرآینه خداوند در هر 
روز هزار نوجوان را برای مثل چیزی که آن نوجوان را کشت می کشد و اگر او اسباب را 
به سخن می آورد هرآینه مانند چیزی را می گفتند که خضر علیه السّّلام گفت! گفتم: 
به خدا سوگند هرگز کسی مانند تو را ندیدم؛ چنانکه گویی از عالََم بالا هستی! پس 

با انگشت به دهان خود اشاره کرد، یعنی سکوت کن، پس سکوت کردم!«.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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